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 اشکال دوم بر مقدمه دوم مرحوم نائینی:

[ دليه  عدها الاهت      جميع شرائط التكليف إلى الموضوع لم يقم ]عليه   رجوع من و ثانيا: ما ذكره»

الواجب المشروط و المطلق ثبوتا، كما ذكرنا في محلّ ، و عدا كون الواجب المشروط من الاعتبارات 

الدق ء، ع  لا يجوز الإرجاع عدا كون  مدتبهرا عقه  و لهاى الدقه ء و الاهت   ا ثهار       المدتبرة لاى 

 1«عينهما في الأحكام أحيانا..

 توضيح:

 وضوع باز می گردد، سخن بدون دلیلی است.اینکه ایشان می فرماید، شرط به قید م .1

 چون واجب مشروط خود یک اعتبار عقلایی پذیرفته شده است. .2

 ما می گوئیم:

در آن بحث، نظر حضرت اماا    2درباره واجب مشروط در سال هفتم درس اصول مفصل صحبت کردیم.

 3 ائه کردیم.را نیز به صورت مفصل توضیح دادیم و تقریری متفاوت از کیفیت واجب مشروط ار

 لا ص  مبنای ما آن عود ك :

عده   »گفته بودیم که انشاء )جمله امر( ایجاد موضوع می کند برای اینکاه مخاباب در نهان خاود      

 را ایجاد کند )اعتبار کند بعث را( «اعتباری عق يي

از حال وقتی جمله امر به ضمیمه شرط گفته می شود ،این کلا  موضوع است برای اینکه مخاباب پا    

شنیدن آن، در نف  خود این آمادگی را بیابد که پ  از حصول شرط، بعث اعتبار کند، پ  مخابب باا  

را ایجاد کند بلکه با شنیدن آن،  می فهمد که باید پ  از  «عد  علي تقاير»شنیدن آن به صورت بالفعل، 

نظر می رسد ما مطابق  حصول شرط، بعث را اعتبار کند، )و همین تمایز سخن ما با سخن اما  است و به

 «با مبنای ایشان در بحث انشاء است(

 این اشکال اما  ببیعتاً، اشکالی بر اصل مبنای مرحو  نائینی است

 

                                                      
 .53، ص2مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج. 1

 .149تا ص 89. ن ک: درسنامه سال هفتم  از ص2

 .145. ن ک: همان، ص5
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 حضرت اما  سپ  به مطلبی دیگر از مرحو  نائینی در این بحث اشاره می کنند و از آن پاسخ می دهند

 توضیح مطلب محتاج توجه به نکته ای است که مرحو  نائینی دارند:

مرحو  نائینی بعد از اینکه فرمودند شرط به داعی بر نمی گردد، می نویسند اگر کسای ایان را بپاذیرد و    

داعی بر می گردد، لاجر  باید بگوید که هر وقت شرط آمد، داعای یعنای عل ات تشاری      بگوید شرط به 

 حکم هم آمده است و در نتیجه تکویناً حکم صادر می شود، پ  لاجر  باید بگوئیم:

ء للحكم الشرعي انما هي من الأمور التكوينية لا من الأمور الجدليهة و لا مهن   سببية شي عان القول»

عية عتوهم ان تأثير دواعي الجد  في  من الأمور الواقدية التي لا تنالها يا الجد  تشريدا الأمور الانتزا

 1.«سواء في ذلك جدلها عنفسها و جدلها عمنشإ انتزاعها

حضرت اما  بر این مطلب اشکال می کنند که اگر کسی شروط را از قیودات موضوع نگیرد، لاز  نیسات  

 ه:تشری  را منقلب به تکوین کند چراک

اگر گفتیم شرط را شارع سبب قرار داده است، اوست که این را سبب قرار داده و هر وقت خواست آن را 

بر می دارد و اگر گفتیم اصلاً شارع شرط را سبب قرار نداده است بلکه این دو امار )شارط و حکام( را    

 د.مترتب و هم زمان با هم قرار داده است، اصلا بحث  عل یت تکوینی پدید نمی آی

[ دليه  عدها الاهت      و ثانيا: ما ذكره من رجوع جميع شرائط التكليف إلى الموضوع لم يقم ]عليه  »

، و عدا كون الواجب المشروط من الاعتبارات الواجب المشروط و المطلق ثبوتا، كما ذكرنا في محلّ 

ء و الاهت   ا ثهار   المدتبرة لاى الدق ء، ع  لا يجوز الإرجاع عدا كون  مدتبهرا عقه  و لهاى الدقه     

 عينهما في الأحكام أحيانا.

و ما قي : من أنّ لازم ذلك كون السبب أو الشرط أمرا تكوينيّها مهرثرا فهي المسهببّ و المشهروط      

، واضح الفسهاد، لأنّ جده  السهببيةّ و الشهر يةّ تشهريدا      تكوينا و لاروج زمام أمرهما من يا الشارع

 كوين و لا لاروج الأمر عن يا الجاع ، كما هو واضح.ء لا يوجب انق ب التشريع إلى التلشي

 هذا لو قلنا عجد  السببيةّ و الشر ية.

 ء فالأمر أوضح.و أما لو قلنا عجد  الحكم مترتّبا على شي

                                                      
 299ص ؛ 1، جنائینى، محمد حسین، أجود التقریرات .1
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 1 «واضح. غير دلي  و عالجملة: لا وج  لرفع اليا عن ظواهر الأدلةّ من

 

 :بر مقدمه دوم مرحوم نائینی سوماشکال 

و ثالثا: أنّ ما ذكره من توهّم الخلط عين موضوع الحكم و عين داعي الجد  و علةّ التشهريع، عتهوهّم   »

الهبط ن، لأنّ شهرط التكليهف غيهر قيهود       أنّ شرط التكليف من قبي  الااعي لجده  الحكهم واضهح   

مهع  الموضوع و غير دواعي الجد ، ع  هو رحم  اللّ  لالط عين شهرائط المجدهول و دواعهي الجده ،     

أنهّما مفترقان، لأنّ دواعي الجد  هي غايهات جده  الأحكهام، وضهديةّ كانهت أو تكليفيّهة مطلقهة أو        

ما يكون الحكم مدلّقا عليه  و منو ها عه ، و ههي غيهر       -أی المجدول -مشرو ة، و شرائط التكليف

 2 «مرعو ة عقيود الموضوع و دواعي الجد .

 یود هم نیستند.درست است که شروط دواعی نیستند ولی ق توضيح:

 

 :بر مقدمه دوم مرحوم نائینی چهارماشکال 

 3.«ثمّ إنّ كون القضايا حقيقيةّ لا لاارجيةّ أجنبيّ عن المطلب»

 توضيح:

الابهار عهن   »فرقی در این مسئله ایجاد نمی کند ]چراکه اگر بازگشت شرط باه داعای قضاایای انشاائی را     

 ل است[می کند، این در قضایای خارجیه هم حاص «انشاءات

 

 :بر مقدمه دوم مرحوم نائینی پنجماشکال 

و اتّضح ممّا ذكرنا: أنّ ما أتدب نفس  ع  في هذه المقاّمة غير تهامّ فهي نفسه ، و غيهر محتهاج إليه        »

 4 «لإثبات المطلوب.

 توضيح:

                                                      
 .35، ص2ج ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .1

 .35، ص2ج ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .2

 .65، ص2ج ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .5

 .65، ص2ج ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .4
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 اصلاً برای اثبات ترتب به این مقدمه احتیاج نیست. .1

 


